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  در حكمت سينوير آن    تطو  و جوهر

                                         
  1شانظريجعفر 

  2مهدي گنجور                                      
  چكيده:

و از آغاز پيدايش  حكمت در يونان باستان مطرح بوده  هزار سال دارد ه قدمتي بيش از دوكاز مسائل و مباحث مهم فلسفي 
در رويكرد ارسطو  را ريشة اين انتساب اند وجوهر را فكري ارسطويي دانستهجوهر است. برخي اصل بحث در مقولة  ةاست، مسأل
چيزي جز شناخت ماهيت و شناخت وجود  ،تفكر ارسطوييمبناي  بر زيرا دانند.مي و نسبت آن با جوهر و ماهيت اشيا به وجود

است. اما سرنوشت جوهر در حكمت سينوي به بركت تمايز  جوهر مترادفموجود و  ةواژنظر معلم اول،  لذا در ،نيست جوهر اشيا
ر و عرض را جوه ابن سينا برخلاف ارسطو، مقسم .كرده است  وجود و ماهيت دگرگون شده و يكباره راه خود را از وجود جدا

 توجه به جايگاه و اهميت دانسته و مقولات ارسطويي را بر ماهيت اشياي موجود تطبيق داده است. نوشتار حاضر با ماهيت اشيا
ختلف اين مسأله محور، به بررسي ابعاد و زواياي متاريخي آن در فلسفه، با رويكردي و سير تحول  بحث جوهر در تفكر ابن سينا

عنايت به سير تنوع معنايي جوهر در  ، با توجه به عدم اتفاق بر تعريف واحد و بابدين ترتيب پردازد.ي ميمقوله در حكمت سينو
 ،جوهرمقسم جوهر و اعراض، چگونگي حصر تقسيمات بيان ر معرفتي جوهر،                    كاوش از چيستي و تطو  حكمت سينوي بديهي است

  گيرد.ن مسائلي است كه در اين نوشتار مورد پژوهش قرار ميتريابن سينا در باب جوهريت واجب تعالي، مهمخاص و موضع 
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  طرح مسأله
و از بدو  فلسفي بشر دارد يكي از مباحث محوري فلسفه كه قدمتي به درازاي تاريخ تفكر    

به خود مشغول داشته است، بحث پيدايش حكمت در يونان باستان، همواره ذهن و زبان فلاسفه را 
آن را بر اساس يك تقرير، براي اهميت مسألة جوهر همين بس كه ارسطو از مقولة جوهر است. 

در تفكر  بنابرآنكه ؛كنده فلسفه را علم به جوهر تعريف ميموضوع مابعدالطبيعه قرار داده و در نتيج
اين اساس چون موجود و  بر ت،نيسآن شناخت وجود چيزي جز شناخت ماهيت و جوهر ، ارسطويي
تواند جوهر وجودي مستقل از جوهر قائل نيست، مي اعراض و براي بردمترادف به كار ميجوهر را 

 برخلاف ؛)Zeta20 1028‐ a10‐13/ 400ص ،1367(ارسطو، را موضوع مابعدالطبيعه قرار دهد
سينا با اين ابتكار عمل، . وقتي ابن شمرده استعرض را از تقسيمات ماهيت  ابن سينا كه جوهر و

هاي فلسفي خود قرار داد، وجود را به عنوان يك عنصر متافيزيكي متمايز از ماهيت، اساس تحليل
در واقع راه خود را  . ابن سينا با اين تفكيك و تمايزوجود و راه شناخت آن اهميت خاصي پيدا كرد

وراي ساحت جوهر يعني به ساحت ه از ارسطو و تفكر يوناني جدا كرده و تحليل مفهوم وجود را ب
، ماهيت موجودات را به جوهر و عرض تقسيم كرده و كشانده است. وي برخلاف ارسطو واقعيت

) در اين 42،ص1386(اكبريان، . مقولات ارسطويي را بر ماهيت اشياي موجود تطبيق داده است
هست وجود عرض، قائم عرض، ماهيتي دارند و وجودي، منتها چيزي كه  رهيافت، هريك از جوهر و

  به وجود جوهر است. 
جايگاه و اهميت مقولة جوهر در تفكر فلسفي ابن سينا و سير تطور و نوشتار حاضر با توجه به     

تحول تاريخي آن در فلسفة غرب و اسلامي، با رويكردي مسأله محور به بررسي ابعاد و زواياي 
ترين مسائل اين پژوهش در قالب چند مختلف اين مسأله در حكمت سينوي مي پردازد. مهم

  پرسش اساسي از اين قرار است: 
اند؟ باتوجه فه چه تعريفي از جوهر ارائه دادهنخست بحث از مبادي تصوري جوهر و اينكه فلاس    

تر از معرفتي جوهر آيا اتفاق نظري در تعريف و چيستي آن وجود دارد؟ و مهم - به تحول تاريخي
و از چه خصوصيات و  سفة ابن سينا بر چه معاني و مفاهيمي اطلاق شدههمه آنكه جوهر در فل

دوم اينكه مقسم از ديدگاه ابن سينا، در تقسيم به جوهر و عرض  ةمسأل است؟ هايي برخوردارويژگي
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شود يا موجود؟ آيا وجود يا موجود خارجي چه چيزي است؟ آيا وجود به جوهر و عرض تقسيم مي
به تعبيري آيا جوهر، عنواني است كه بر  ؟شود يا وجود يا موجود ذهنييرض تقسيم مبه جوهر و ع

             ً يا آنكه اساسا   كند؟موجود خارجي و ذهني صادق است يا آنكه فقط بر موجود خارجي صدق مي
بحث از اقسام جوهر است و  سوم ةوجود و موجود است؟ مسألمقسم در اين تقسيم، امري غير از 

؟ و آيا تقسيم جوهر به چند قسم، حصر عقلي اندند قسم تقسيم كردهاينكه فلاسفه جوهر را به چ
نهايي اين  ةمسأل است يا غير عقلي؟ نظر ابن سينا دربارة اقسام و حصر تقسيمات جوهر چيست؟

است كه با توجه به تعريف جوهر، آيا وجود خداوند را مي توان جوهر دانست؟ موضع ابن سينا در 
 يحاضر با رهيافتي فلسفي و در پرتو آرا ةمقال ب تعالي كدام است؟رد يا اثبات جوهر بودن واج

اسلامي و غرب  ةبه تعريف جوهر در فلسفسخ به پرسشها و حل مسائل مذكور، ضمن پا ،حكيمان
اي به سير تحول و تطور تاريخي جوهر، ابعاد و اقسام آن را در حكمت سينوي ا اشارهپرداخته، ب

    دهد.مورد بررسي قرار مي
  

  )معناي جوهر در زبان لاتين (فلسفه غرب
و تعريف موضوع يا مسألة مورد  ياز آنجايي كه هر پژوهشي مسبوق به بيان واضح مبادي تصور    

عدد جوهر در فرهنگ مطالعه است، قبل از ورود به بحث، شايسته است تعاريف مختلف و معاني مت
قبل از اما  لاسفه، مورد كنكاش قرار گيرد.هاي فارسي و لاتين و در عرف و زبان فها و لغت نامه

ري است كه با توجه به اين نكته ضروبيان معاني و مترادفات جوهر در زبان و فرهنگ مغرب زمين، 
هاي مختلف فلسفي و تنوع آراي انديشمندان، گاهي مفهوم كليدي جوهر بر                  توجه به تعد د نحله

شايد برخي از اين  ،ين دقيق فلسفيمعاني و اصطلاحاتي اطلاق شده كه در تطبيق و تبي
  دل جوهر در زبان فارسي و عربي نباشد.ااصطلاحات، مع

يونان و روم باستان به معناي جوهر آمده  ةهايي كه در فلسفترين واژهترين و پرسابقهاز مهم    
اسم مصدر  Ousia به معناي بودن و هستن است. Ousaاست كه مشتق از  Ousiaاست واژة  

ز زمان افلاطون به بعد به معناي سزشت، نهاد، شدن، صيرورت، وجود و هستي ثابت، پايدار است و ا
). اين واژه در سنت 232cسوفيست، - C29افلاطون،تيمائوس،(. استعمال شده استو تغييرناپذير 
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به  Stareبه معناي زير و  Subترجمه شده است كه مركب از دو بخش  Substantiaلاتيني به 
(ايستاده) است. پس معناي تركيبي اين واژه، زيرايستاده است. همين واژه به زبان  Standمعناي 

  )Lowe,1996,p.256(. برگردان شده است Substanceانگليسي به 
                                          ّ    جوهر است كه به آنچه قائم به خود باشد و حال  در  به معنايSubstance  يا  Ousia،بنابراين    

                                ّ        وجودش قائم به ديگري است يعني حال  در چيز  ابل، آنچهشود و در مقچيز ديگر نباشد اطلاق مي
  )52،ص1373،ژان برن(. شودناميده مي )Accident    َ  ، عر ض(استديگر 

مترادف  در ابتدا اين واژه توجه به اين نكته نيز در تبارشناسي مفهومي جوهر ضروري است كه    
يونان و روم به معناي  ةدر فلسف Ousiaلذا لفظ  ؛رفتصورت، ذات و حتي وجود به كار مي

Substance  ،(جوهر)Etre  (وجود)، وEssence مفاهيم وجود، ذات  ،(ذات) آمده است. بنابراين
   )Routledge,1998,v.8, p.2‐5(. و صورت در مفهوم جوهر نهفته است

اشاره كرد كه  Attributeتوان به لفظز ديگر الفاظي كه گاهي به معناي جوهر آمده است، ميا    
كه  شوداطلاق مي در متافيزيك به اوصافي Attributeلبته بيشتر به معناي جوهر مادي است.   ا

                                                                                  براي يك جوهر مادي يا عقلي، ضرورت  وجود دارد و يا صفاتي كه ماهيت و طبيعت شئ را بيان 
  )50، ص1348(جوادي،. كندمي
شده است وهر استفاده مياز اصطلاحات ديگري كه در نزد فلاسفة قبل از ارسطو به معناي ج    

باشد. اين مادة اوليه كه نخستين مايه و اوليه يا هيولاي اولي) مي ة(ماد Matter Primeاصطلاح 
هرچند اين واژه در فلسفة ارسطويي به معناي  داد،معناي مطلق جوهر را ميمادة جهان هستي بود، 

عنوان اصلي كه براي جوهر اما ) 199. (همان،صشده است طلق جسم در مقابل روح، استعمالم
باشد كه قبل از او در بين نويسندگان مي  Ousiaهاي ارسطو وجود دارد، همان واژهمادي در نوشته

مشتق شده از  Substantia واژه ،بوده است. همچنين Propertyة يوناني به معناي حقوقي كلم
از ارسطو در شناخت  هاي اين لغت در قبلاست كه توجه به ريشه Hgpostasis يوناني ةكلم

  )Paul Edwards,1967,v.8,p36‐40(. شودجوهر مهم و مؤثر تلقي مي
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  اسلامي) ة(فلسف تعريف جوهر در زبان فارسي
غرب و زبان لاتين داراي معاني و مترادفات مختلف است، در  ةطور كه در فلسفجوهر همان   

         ّ   موسوعة كش اف در برخوردار است.  بان فارسي و عربي نيز از معاني متعددياسلامي و ز ةفلسف
خود، خواه جوهر بر چند معنا اطلاق شده است: گاهي بر موجود قائم به  اصطلاحات الفنون و العلوم

شود كه قائم بنفسه موجودي گفته مي در مقابل اين معنا، عرض به حادث باشد و خواه قديم و
ر مقابل مراد از عرض، چيزي و د نيست و گاهي منظور از جوهر، حقيقت و ذات هرچيزي است

خارج از ذات و حقيقت است. گاهي نيز مراد از جوهر، نوع خاصي از اقسام موجود ممكن است كه 
، هر ممكني حادث از نظر آنان . زيراادث نخواهد بودن، جوهر به اين معنا جز موجود حانزد متكلم

. است مانند جوهر مادي و گاهي حادثاست. اما نزد حكما گاهي قديم است نظير جوهر مجرد 
  )602ص ،1ج ،1996،تهانوي(

ر وجودي، نيازي به       ّدر تقر مسلمان نيز جوهر عبارت است از موجود مستقلي كه  ةدر عرف فلاسف    
                                                                       َ           موضوع نداشته و براي وجود يافتن محتاج موضوع نيست، برخلاف موجود تبعي يا عر ض كه مستقل 

جوهر موجودي است كه حق وجود عيني آن اين است «، نبوده و قائم به غير است. به عبارت ديگر
 ».كه در موضوعي نباشد يعني هرگاه در خارج موجود شود و در موضوعي نباشد، جوهر است

 )248،ص1375(سجادي،
موجودي است « خواجه نصيرالدين طوسي به نقل از حكما در تعريف رسمي جوهر آورده است:    

وجود داخل است در مفهوم جوهر، چه اينكه نه آن است كه نه در موضوع و مراد از اين عبارت 
وي در ادامه اين تعريف، جوهر را به  )37ص ،1361 ،(طوسي »فهوم جوهر را جزوي نيست...م

تقسيم كرده است.  - مثل جسم - و به جوهر مركب - مثل ماده، صورت، عقل و نفس - بسيطجوهر
و يا مفارق و غير مادي  - ت و جسمهيولي، صور كه عبارتند از - دانداهر را يا مادي ميجو ،همچنين

  .عبارتند از عقل و نفسكه 
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  معناي جوهر در حكمت سينوي
ابن سينا در چند موضع از آثار منطقي و فلسفي خود به تعريف جوهر پرداخته است كه به برخي     

اي جوهر بيان دست كم پنج معنا بر الحدود ةترين اين معاني اشارت مي شود. وي در رسالاز مهم
  كند:مي

 شود.مانند انسان يا بياض اطلاق مي ايير اسمي است مشترك كه به ذات هر شجوه - 1

(همين است  هر موجودي كه بذاته در وجود و تحقق خود، به ذات ديگري نيازمند نباشد. - 2
 ويند جوهر قائم به ذات خويش است)گاني كه ميمعناي قول كس

(يعني موضوع براي . كندست كه قبول اضداد ميه شأنش اين اجوهر، ماهيتي است ك - 3
 اعراض است)

 (و قائم به محل) نباشد. هر ذاتي كه وجودش در محل - 4

ين معناي اخير است كه فلاسفه از زمان (ا. تي كه وجود او در موضوعي نباشدهر ذا - 5
 )99ص ،الف1400 (ابن سينا، اند)ارسطو، آن را استعمال كرده

بنابر تعاريف و تعابير مختلف، تواند ، هر موجودي ميجوهر مفهومي ةسع بدين ترتيب با توجه به    
 با اينكه طبق نظر مشهور مثل سفيدي و حرارت و حركت جوهر باشد به عنوان نمونه، هر موجودي

براين موارد  - به معناي ذات هر شي - ولي تعريف اول جوهر ،باشند(مشائين) از زمرة اعراض مي
جوهر به معناي اول، دوم، چهارم و پنجم بر مبدأ اول، خداي  ،همچنين صادق و قابل اطلاق است.

 ،همچنين خداوند جوهر نيست.  - قبول اضداد - شود. اما براساس معناي سومتعالي اطلاق مي
هيولي، به معناي چهارم و پنجم جوهر است. چراكه هيولي محل صورت است و خودش به دليل 

به  ،بنابراين .كه محل اعم از موضوع است نيست و از آنجا استحالة تسلسل، قائم به محل ديگري
. شودطريق اولي در موضوع نيز قرار نخواهد گرفت. اما جوهر به معناي پنجم بر صورت اطلاق مي

 معناي پنجم منطبق است: در باب چيستي جوهر، بر ليقاتتعالسخن شيخ در  )100ص (همان،
) وي در توضيح اين 146ص ،1411ابن سينا،( »        ٍفي موضوع              ّ                     حد  الجوهر ان ه الموجود في الأعيان لا«
-وجود ذهني را رقم مي ةكند كه يكي از اشكالات معروف مسألريف، نكتة قابل تأملي را بيان ميتع

قائم به ذهن و  ض است؛ بنابرآنكهزند. به اعتقاد او، آنچه در ذهن از جوهر حاصل مي شود خود عر
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والحاصل في النفس في هذا « آن صادق است نه جوهر: ر       ِ                      نفس مدر ك آن است و تعريف عرض ب
                           ّ             فلذا ينتقض بذلك حد ه و هو ان ه الموجود في الجوهر  ة                                    ُ     المعلوم المقول هو عرض  فيها، و هو غير  ماهي

بيان تعريف مشهور  ، ضمنتعليقات در جاي ديگري از) 147ص (همان، ».                 ٍالأعيان لا في موضوع 
 ةردازد كه مقسم جوهر و عرض، ماهيت است نه وجود. ترجمپجوهر، به طرح و حل اين مسأله مي

جوهر آن است كه وجودش در موضوع نيست. ما از وجود، حصول بالفعل « عبارت وي چنين است:
ند مثل جسميت، نفسانيت و انسانيت كه اگر اين ماهيات، اهيتجواهر، ما ،بنابراين ،كنيمرا قصد نمي

در تعريف اشارات و تنبيهات شيخ در  )186ص (همان،. وجود يافتند وجودشان در موضوع نيست
شود عبارت است از آنكه جوهر، ماهيت و حقيقتي ه است: معنايي كه بر جوهر حمل ميجوهر آورد

قابل توجه در اين تعريف  ةنكت )64ص ،3ج ،1403 (ابن سينا،. است كه هستي آن در موضوع نيست
نيز اين شفا كه در منطق چنان ؛د بودن ماهيت است، تأكيد وي بر قيد وجود و موجوشيخ از جوهر

                            التي م ن شأن ها أن لاتحتاج  ألي  ةهي الماهي ة  ّ        إن  الجوهري«                            قيد در حد  جوهر اخذ شده است:
): جوهر ماهيتي است كه از شأن او اين است كه اگر 1فصل ،3مقاله ، 1405 (ابن سينا، ».     ٍموضوع 

، چند نكته جوهر در تعريفابن سينا و سخنان  وع آرااز مجم وجود يافت، محتاج به موضوع نيست.
  به دست مي آيد كه ذكر آن خالي از فايده معرفتي نيست:

بنابراين كليات ذهني نمي  ريف جوهر، موجود بماهو موجود است،مراد از موجوديت در تع - 1
نفس بلكه وجود كليات، قائم به  ،توانند جوهر باشند؛ زيرا كليات، وجودي در أعيان ندارند

   ِ                َ                                               مدر ك است و مصداق عر ض يعني وجود شيء در موضوع است درحالي كه مراد از 
 موجود، وجود در أعيان است.

تشكيك به تقدم و تأخر و شدت و ضعف را ) بودنش يعني در جوهر( ،جوهر بماهو جوهر - 2
مبناي مشائين، تشكيك (شدت و ضعف وتقدم و  نمي پذيرد. زيرا جوهر ماهيت است و بر

 ماهيت راه ندارد.تأخر) در 

ي عدم د ندارد. ابن سينا برطبق اصل مشايبر همين اساس، در جوهر، حركت وجو - 3
هاي جوهر را تغييرناپذيري و عدم قبول حركت دانسته تشكيك در ماهيت، يكي از ويژگي

هاي هر ويژگييكي از « گويد:، ميو برخلاف ملاصدرا كه قائل به حركت جوهري است
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 كند در(تنقيص و تزييد) مي ول شدت و ضعف و زيادي و نقصانحركتي اين است كه قب
اين  كند و در جوهر حركت وجود ندارد. برهيچ جوهري قبول حركت نمي حالي كه

حالي  بلكه امري دفعي و آني است در ،اساس، كون و فساد جواهر به معناي حركت نيست
ابن سينا از  ،براين) بنا105ص ،الف1364 (ابن سينا، ».حركت امري تدريجي است كه

   ّ     فأن  هذه «مشهورترين مخالفان حركت جوهري است و به صراحت إذعان داشته كه:
ترين دلايل شيخ ). مهم43ص ،1405 (ابن سينا، »ة                       (جوهر) لايعرض  فيها الحركة المقول

كيك (شدت و ضعف) بر نفي وقوع حركت در جوهر، عدم بقاي موضوع باقي و استحالة تش
 .در جوهر است

ر ضدي ندارد، وقتي جوهر موجودي لافي موضوع است و موضوع خاصي ندارد، جوه - 4
 شوند كه موضوعي باقي باشد.. زيرا اضداد در جايي مطرح ميضدي هم ندارد ،بنابراين

چون مقوم اعراضند و قوام اعراض جواهر نسبت به اعراض، اولويت و تقدم وجودي دارند  - 5
 وابسته به جوهر است

تواند هم جوهر اي نمينسبي. بدين معنا كه هيچ شيفسي است نه تعريف جوهر و عرض ن - 6
تواند هم جوهر مي اييلذا ابن سينا قول كساني را كه معتقدند يك ش ؛و هم عرض باشد

  )72ص ،1387 ابن سينا،(. داندباشد هم عرض باطل مي
  

                            سير تطو ر وتحو ل تاريخي جوهر
ررسي اجمالي سير تطور تاريخي و معرفتي جوهر، در اين بخش از نوشتار، شايسته است ضمن ب    

رسد به نظر مي اشارت گردد.به بعد باستان ترين آرا و نظرات فلاسفه از دوران يونان به مهم
اند، حكماي ايوني و جوهر پرداخته نخستين انديشمندان در تاريخ تفكر فلسفي كه به بحث پيرامون

به نحوي بين جوهر و مبدأ اشيا خلط كرده و لفظ جوهر را ها ايلوني باشند؛ با اين تفاوت كه ايوني
ايليون، جوهر را به طور خاص بر  كردند، درحالي كهعلت و مبدأ پديده ها استعمال مي به معناي

. نمودند                 ّ            گرگوني در ذات مبر است، اطلاق ميكه از هرگونه تغيير و د »د ثابتوجود واحد أح«
دانستند و                                      ّ    ز جوهر را همان ذر ه يا اتم و جزء لايتجز ي ميها نياتميست )160ص ،3ج ،1427بدوي،(
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ترجمه و  »جوهر فرد«اسلامي به نام  - عربي در فلسفة - جزء لايتجزي- ن جهت، اتمشايد به همي
  )160ص (همان،. شهرت يافت

 توان نقطه عطفي در تاريخ تطور جوهر بهها) را مي(ايده         ُ نظريه مث لاما ديدگاه افلاطون راجع به     
افلاطون مرادف با طبيعت به معناي  ةدر فلسف) Ousia( جوهر ةحساب آورد. گفتني است كه واژ

 ،). بنابراين29تيمائوس، ،1380(افلاطون، سرشت و نهاد و هستي ثابت و تغييرناپذير به كار رفت.
چراكه ؛ ل اطلاق مي شود       ُها و مث هاي عقلي ثابت و ازلي يا همان ايدهبر صورت ،جوهر نزد افلاطون

  گونه تغيير و دگرگوني در آنها راه ندارد.  ُ                                                مث ل، ماهيات ثابت قائم به ذات و مستقلي هستند كه هيچ
وجود و جوهر را در مباحث هستي شناسي، مترادف و به نحو يكسان به كار  ةاگرچه افلاطون واژ

ني متعدد به كار برده جوهر را به معا ة، واژبه منظورهاي متفاوت ولي ارسطو در آثار خود، بنا ،بردمي
. به كار رفته است »موضوع جملات«به معناي  -كه اثري منطقي است - مقولاته در واژاست. اين 

)Aristotle,1992A,2a 14 - ،اما ارسطو قائل به جوهر ثانوي نيز  )2ص ،1388به نقل از ماحوزي
  ً             فا  موضوع است و رهست. منظور او از جوهر ثانوي، موضوعي است كه برخلاف جوهر نخستين كه ص

و اجناس گيرد و هم محمول. او جواهر ثانوي را انواع شود، هم موضوع قرار ميمحمول واقع نمي
كه اثري فلسفي و  -متافيزيك  كتاب) ارسطو در Ibid,2b 28( كند.جوهرهاي نخستين معرفي مي
           ً   دهد و ثانيا  و    ً                           اولا  و بالذات به جوهر انتساب ميموجود بودن را  - راجع به هستي شناسي است

      ، موجود خوانده           ّ             به جهت تعل قشان به جواهرداند كه مي (اعراض) ديگرمقولات              ِبالعرض از آن 
ي و حقيقت يعني چيست، چيز وي جوهر را همان ذات هر .Zeta20 1028‐ a10‐13(. شوندمي
 Zeta6,1031( ».ذات، جوهر هريك از اشيا است« گويد:دانسته، مي شي a18، از  به نقل

ثابت  يموضوع يافتن ،آن ةغدغكه د–فيزيك  در كتاب ،همچنين ). ارسطو15ص ،1388ماحوزي،
براي حركت موضوع ثابت يك امر بنيادين اوليه و جوهر ماده را به عنوان  -تغيير است حيندر
  )Aristotle,1992B,192a 29‐34(. كندي ميتغيير معرفو

 كه قابل شكافتن و جداشدن نيست.كردند مي اطلاقاي نيز جوهر را بر ماده رواقيون    
وجودش  آنچهيعني  ؛) تلقي افلوطين از جوهر همان تصور مشهور است160ص ،3،ج1427(بدوي،

از امر ذاتي و  و در جاي ديگر جوهر را عبارت )5:3،تاسوعات،التساع السادس(. در موضوع نيست
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). از نظر او موضوع 4:3،التساع السادسهمان، (. داندشود، ميآنچه كه به ذات شي نسبت داده مي
. نفس را نيز از آن حيث كه )6:4، تساع الثانيهمان،(. باقي در تغييرات جسماني همان هيولي است

توماس  ةدر فلسفجوهر  منظور از .)5:2،التساع السادسهمان، (. داندجوهر مي ،قوة تصورات است
داند. او نيز به خداوند را فوق جوهريت مي ،بنابراين .است )Essentia( همان ماهيتآكوئيناس، 

و انسان را مركب از جوهر مادي و  پايبند است ،موجود لافي موضوع يعني، تعريف مشهور جوهر
دكارت تحولي معنايي  ة) مفهوم جوهر در فلسف160ص ،3ج ،1427بدوي،(. پنداردجوهر روحي مي

ندارد، تعريف  ديگر يش دنش احتياجي بهدر موجودش آنچهكند. او جوهر را به ي پيدا ميو مصداق
در چراكه  ؛جوهر استنيز ، خداوند تعريف از جوهر ،) بنابراين51ص ،1364(دكارت،. كندمي

(ماده) و  عين حال، جواهر متناهي ازقبيل جوهر ممتد وجودش به هيچ چيزي وابسته نيست و در
 - ك بذاتهبه موجود في ذاته و مدر را كند. اسپينوزا جوهرو عقل) را ايجاد مي (روح جوهر متفكر

                  ً                            ً                                    يعني موجودي كه اولا  هستي در موضوع ندارد و ثانيا  بديهي بوده وتصورش محتاج به تصور شئ 
)طبق اين تعريف، جوهر همان خدا يا 3تعريف ،1364سپينوزا،ا( كند.تعريف مي - ديگري نيست

فهوم جوهر به چشم مي خورد. فه لايب نيتس، تحول معنايي قابل توجهي از مطبيعت است. در فلس
تعريف او از جوهر از يك سو ناظر به قدرت و از سوي ديگر معطوف به قانون ثابت در خلال تغييرات 
است. ماهيت جوهر چيزي جز قدرت و نيرو نيست. مونادها همان جواهر بسيط اند كه پرتوي از 

(غيرقابل قسمت)،  ، غيرمتجزيآيند. جوهر در نظر لايب نيتس، غيرجسمانيجوهر الهي به شمار مي
نوآوري لايبنتيس در  ).125ص ،1372،سلايب نيت( و مستقل از تمام موجودات است. قائم به ذات

بنيادي ترين حقايق، حتي حقايق چنان پرفايده است كه «تعريف مفهوم جوهر، كه به تعبير وي
معطوف به مفهوم » .دتوان از آن استنتاج كرذات جسم را مي مربوط به خداوند و ذات ذهن و

ر وي، اين نيروي عمل، ذاتي هر نظاست. از  )3(»امكان قريب عمل«به معناي  )2(يا قوه )1(كليدي نيرو
. (همان، طور جوهر روحاني) هرگز غيرفعال نيستهمين (و جسماني جوهري است يعني خود جوهر

  )126ص
به عنوان  را امري موهوم و غيرواقعيو آن  نكار كردهاحقيقت جوهر را  - فيلسوف انگليسي - هابز     

ة اين مفهوم در فلسف )161ص ،3ج ،1427بدوي،( يك اساس مفروض براي تغييرات پنداشته است.
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، ذات )6(، ذات اسمي)5(، كيفيات ثانويه)4(ها و اصطلاحاتي چون كيفيات اوليهجان لاك، با طرح ايده
تحول معنايي خاصي پيدا  )10(،به طور كلي و جوهر )9(، و دو معناي جوهر فردي)8(، اساس)7(واقعي

توضيح و تفصيل اين عناوين فلسفي، خود نيازمند تحقيقي مستقل بوده و از حوصله اين  كند.مي
آنچه مهم است اينكه جان لاك در رهيافت فلسفي خود، قائل به وجود يك امر  .نوشتار خارج است

شود. است و به آن جوهر اطلاق مي يش ياتشود كه حامي و حامل كيفمي» اساس«نامعلوم به نام 
. نيازمند يك جوهرند ،توانند وجود في نفسه داشته باشند، بنابراينض هستند و نمي               َزيرا كيفيات، عر 

)Copleston,1997,p.94( ةبدين ترتيب در بررسي سير تحول جوهر، دو معناي بديع در فلسف 
از تجميع و تأليف چند ايدة بسيط تشكيل آيد: يكي به معناي ايدة مركبي كه لاك به دست مي

كه پيداست اين معنا ازجوهر، يك شئ علمي و شده و نام خاصي به آن تعلق گرفته است. چنان
ساس و بنيادي براي كيفيات و            ً                                           ذهني و صرفا  حاصل فعاليت ذهن است. ديگري جوهر به معناي ا

  )30- 28ص ،1388(ماحوزي،. هاي كيفيات كه در تلقي لاك همان ماده استايده
        ً                                                 را تماما  موجود ذهني دانسته و با اين تحليل، تلقي واقعي از  يپس از لاك، باركلي و هيوم ش    

. هاي فلسفي خود كنار گذاشتندمادي واقعي را در تحليل جوهر يا اساس را مردود شمردند و جوهر
 وان امري ثابت و). جوهر در تلقي كانت، برخلاف تلقي ارسطو نه به عن31- 27ص ،1375(دنسي،

شود كه وحدت بخش كثرات و پديدارهاي حسي در اي زماني معرفي ميغيرزماني بلكه به شاكله
پس از كانت، هگل با  )30ص به نقل از ماحوزي،، Kant, 1787,A180‐204(. يك عين است

واقع  نهادن شكاف ذهن و عين، جهان ذهني را همان جهان واقعي و عيني دانست. در كنار
ارائه شود، تحليلي  يلذا هر تحليلي كه از ش ؛ايي ذهن همان شناسايي جهان خارج استشناس

 ،به تعبيري جوهر ؛داندفي ذاته و لذاته مي جوهر را امر مطلق و واقعيتواقعي و عيني است. هگل 
  )Lower,1977,p.20‐25(. يا عقل است )Idia( ذات مطلق وجود است كه همان صورت

  

 حكمت سينوي مقسم جوهر و عرض در

يكي از مسائل مهم فلسفي كه در باب جوهر مطرح است، پرسش از مقسم جوهر و عرض است.     
                        ً موجود است؟ يا آنكه اساسا   ،اينكه آيا وجود به جوهر و عرض تقسيم مي شود يا مقسم اين دو

  مقسم در اين تقسيم امري غير از وجود و موجود است؟
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فلاسفه نيز در اين مورد ، حتي بين با اين مسأله متفاوت است ن در مواجههرويكرد حكما و متكلما
موجود، آن وجود از ماهيت، در انقسام اولية  با تفكيكفارابي . اجماع و اتفاق نظر صريح وجود ندارد

را به واجب الوجود و ممكن الوجود تقسيم كرده و ماهيت ممكن را به مقولات ده گانه جوهر و 
               َ   وجود جوهري و عر ضي  فصوص الحكم،وي در  د) هرچن4،ص1926رابي، (فا. نمايدقسيم ميعرض ت

ابن رشد معتقد است كه وجود داراي  .)9ص ،1381(فارابي،. را از اقسام هستي به شمار آورده است
و همين معني همانند جنس براي جواهر و  دو معني است كه يكي از آنها در مقابل عدم است

 ،1377(ابن رشد،. گويند كه موجود بذاته استيف جوهر ميمعنا در تعر اعراض است و به همين
  وجود به معناي خاص است. - جوهر و اعراض- از نظر ابن رشد مقسم مقولات ،). بنابراين481ص
اشكال عمده اين است كه اگر وجود،  ،اين ديدگاه از جانب متكلمان مورد اعتراض واقع شده است    

است كه واجب بالذات نيز جوهر باشد و به جهت تمايز از  اش اينمقسم جوهر و عرض باشد، لازمه
اين امر مستلزم تركيب واجب تعالي از جنس و                                  رم نيازمند فصلي ممي ز خواهد بود وديگر جواهر لاج

 اين ديدگاهابن سينا نيز در نقد  )13ص ،1383شهرستاني، (ر.ك:. نتيجه نيازمندي اوست فصل و در
ذكر داده است ، به اين تالي فاسد اشاره كرده و تعرض لحاظ گردد كه وجود به عنوان مقسم جوهر و

خواجه نصيرالدين طوسي،  )558ص   ،ب1364 (ابن سينا،. تواند جوهر باشدكه واجب بالذات نمي
). وي در مقام 215ص ،1427(طوسي،. داندم بندي را ممكن الوجود بالذات ميمقسم در اين تقسي

نكته توجه داشته كه واجب بالذات در اين تقسيم بندي داخل تقسيم به جوهر و عرض، به اين 
كه از ابتدا موجودات را طبق  نشود. بي شك رويكرد خواجه، براساس نظر ابن سينا شكل گرفته

. ض تقسيم مي نمايد                                                                 َعرف مشائين به واجب و ممكن تقسيم كرده و آنگاه ممكن را به جوهر و عر 
                                          شرح كلام خواجه، مقسم جوهر و عرض را مقي د به         ّ    علامه حل ي در )5- 6ص ،1370(ر.ك:طوسي،

 )215ص ،1427(حلي،.                             ممكن الوجود  موجود دانسته استوجوديت كرده و مقسم را عبارت از قيد م
اين و  ، مقسم جوهر و عرض را ممكن الوجود بالذات دانستهخواجه نصير همچونرازي نيز فخر 
به پيروي  از ديگر متكلمان مسلمان كه )216ص ،1378 (رازي، .دهدرا به فلاسفه نسبت مي سخن

مي توان به عبدالرحمن ايجي و  ،ض گرفته است                               َ، ممكن الوجود را مقسم جوهر و عر از خواجه
  )141ص ،1409تفتازاني،؛ 72ص ،1370(ايجي،. تفتازاني اشاره كرد
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از تعريف وي  توانرا مي م بندي، ماهيت دانسته است. اين مطلبياما ابن سينا، مقسم را در اين تقس
-در موضوع نيست تعريف مياز جوهر و عرض استنباط نمود. شيخ جوهر را به ماهيتي كه وجودش 

(بي  ) و سبزواري259ص ،1313ملاصدرا () اين ديدگاه در كلمات 307ص ،1371سينا،(ابن  كند.
ند كه كاي تعريف مي                         َ            با اين تفاوت كه ملاصدرا عر ض را به گونه شود،نيز يافت مي )131تا،ص

شود تا در مورد جناس نيست و همين نكته باعث ميماهيت در آن أخذ نشود. زيرا عرض جنس الا
بدين ترتيب، شيخ  )29ص ،1386 (مصطفوي،. نظر ملاصدرا پيرامون اين تقسيم، ترديد واقع شود

الرئيس پس از تحليل موجود به وجود و ماهيت، مقولة جوهر و عرض را از اقسام ماهيت شناخته 
  است.

شايسته طرح و پيگيري در حكمت سينوي است، اينكه آيا  ،مهم ديگري كه در اين مقال مسألة    
صدق كرده و  رجيو ذهني صادق است يا آنكه فقط بر موجود خا عنوان جوهر بر موجود خارجي

معروف وجود ذهني  ةتوان در حل شبهشود؟ اهميت اين بحث را ميشامل موجود ذهني نمي
يعني آنچه از جوهر در ذهن حاصل مي  - جستجو كرد؛ اصل اشكال اين است كه اگر تصور جوهر

ي موضوع بوده و بدون موضوع تحقق داشته باشد. ازسويي مفاهيمجوهر باشد، بايد مستقل از  - شود
يك شئ  ،بنابراين ،ندگرد                  َ          نفس عالم بوده و عر ض محسوب ميشوند قائم به كه در ذهن حاصل مي

واحد هم بايد جوهر باشد و هم عرض، در حالي كه طبق تعريف، جوهر و عرض قسيم يكديگرند و 
  .شوندشئ واحد جمع نمي در يك

راه حل  رسدشده، اما به نظر ميارائه  از جانب فلاسفه به اين اشكال هاي متعدديپاسخ هرچند    
اي تغيير يابد بدين معنا كه تعريف بايد به گونه اين مسأله در بازنگري در تعريف جوهر نهفته است.

عين حال تعريف جوهر                                                َ                  تا جواهر ذهني از تعريف خارج شده و تحت مقولات عر ضي قرار گيرند و در
جمع شود و  ن جوهريت و عرضيت اشياود ذهني بينيز برآنها صادق باشد. به طوري كه در وج

اشكالي پيش نيايد. برهمين اساس، ابن سينا دست به ابتكاري هوشيارانه زده و با تغيير و تجديدنظر 
(ابن  ».جوهر ماهيتي است كه چون در خارج تحقق يابد، در موضوع نيست« گويد:در تعريف، مي

جوهري كه در  وجود ذهني حل شده ومسأله  با اين ابتكارعمل در تعريف، )307ص ،1371سينا،
                                                            َ             يابد از آن جهت كه علم بوده و قائم به ذهن و نفس انسان است، عر ض و از مقوله ذهن تحقق مي
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يعني ماهيتي است كه  - كيف محسوب مي شود و از آن جهت كه تعريف جوهر برآن صادق است
  د.شوة جوهر محسوب مياز مقول -در خارج محقق شود بدون موضوع استچون 

  
 سينوي ةجوهر در فلسفاقسام 

جوهر ارائه شده است كه البته  در آثار فلسفي و منطقي ابن سينا، تقسيمات متعدد و متفاوتي از     
وهر گاهي به اولي و ثانوي، گاهي به جسماني و غيرجسماني، ت اين تقسيم ها متفاوت است. ججه

به مادي و ذهني و عقلي، گاهي به گاهي به معقول و محسوس و گاهي به عالي و سافل، گاهي 
شوند كه در اين بخش از نوشتار به                                             ّ          بسيط و مركب و گاهي به جواهر مقد م و جواهر مؤخ ر تقسيم مي

جوهر را به دو قسم مادي و  گردد. ابن سينا و پيروانشره مياختصار به برخي از اين تقسيمات اشا
رت و هيولي دانسته و جوهر مجرد را به جسم، صو   ّ                                    مجر د تقسيم مي كنند و جوهر مادي را شامل 

جواهر يا « گويد:با اشاره به اين تقسيم بندي مي الهيات شفاكنند. شيخ در عقل و نفس منحصر مي
اند يا غير جسماني. جواهر جسماني داراي كيفيات ثابت و صورت معين هستند و جواهر جسماني

ابن ( ».اند مثل نفس و عقلمفارق از جسمغيرجسماني يا جزء جسم هستند مثل ماده و صورت و يا 
كند: در تقسيم ديگري جواهر را به ترتيب مراتب هستي به سه گونه تقسيم مي )73ص ،1372سينا،

شيخ در يك تقسيم بندي ديگر جوهر را به  (همان) جواهر مادي، جواهر ذهني و جواهر عقلي.
است يعني غيرداخل در اجزاي مركب جوهر بسيط يا مفارق « گويد:بسيط ومركب تقسيم كرده، مي

است كه هيولي  عقل است و يا اينكه مفارق نيست كه دراين صورت يا بسيط در ماده است كه
شود. جوهر مركب كه از اجزا و اشيا شود يا بسيط در شكل است كه صورت گفته ميناميده مي

قابل ذكر در  ة). نكت1لفص ،3، مقاله 1405(ابن سينا،. شوديده ميتركيب يافته است، جسم نام
اين است كه چون وي جواهر عقلي را متأخر از محسوسات و  طبقه بندي جوهر از نظر ابن سينا

داند ممكن است اين شبهه ايجاد شود كه عقل و واجب تعالي متأخر از اشخاص جواهر غيرعقلي مي
واجب تعالي داخل در  اين شبهه بايد گفت از نظر ابن سينا وجود پاسخ و جواهر محسوس باشند. در

باري تعالي ماهيت ندارد و مقوله جوهر شامل موجوداتي است كه  :ًزيرا اولا .مقولة جوهر نيست
يعني وجود ممكن يا  شود.بحث جوهر شامل موجودات ممكن مي :     ًثانيا  .داخل در ماهيات باشند
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-ر و عرض نميتعالي وجودي واجب است و شامل جوهكه وجود باريجوهر است يا عرض درحالي

اما جواهر محسوس در حكم  ،شود. دليل ديگر اينكه جواهر معقول در حكم كليات و كلي هستند
بر كلي و كليات دارد. وجود كلي وابسته به   اند و آنچه جزئي و محسوس در وجود باشد، تقدمجزئي

  )2صل، ف3مقاله  ،(همان. جود محسوس و مفرد و جزئي استو
-و جواهر ثالث تقسيم ميثانوي  ، واهر در يك تقسيم ديگر به جواهر اوليسينوي، جة در فلسف    

ثانوي همان انواع هستند  شوند. جواهر اول همان شخصيات و اشخاص فردي جزئي هستند. جواهر
جواهر  ،و جواهر ثالث هم اجناس هستند. بنابراين كه در مرحله بعد از افراد شخصي وجود دارند

حائز اهميت در اين مقال، تفاوت معنايي  ة. نكت)2صلف ،(همان. يه هستندثانوي و ثالث، جواهر كل
توضيح مطلب اينكه جوهر اول در منطق  ر آراي منطقي و فلسفي ابن سيناست،جوهر اول د

سينوي، به معناي جواهر معين و شخصي است كه در مقابل جواهر ثانوي كه به معناي انواع و 
ترين نا، به معناي نخستين جوهر و عاليابن سي ةهر اول در فلسفرود، اما جواجناس است به كار مي

حكماي اسلامي نيز به تبعيت از ابن  )2فصل (همان،. است(صادر نخستين)  يعني عقل اول، هرجوا
اند. جواهر اولي وي و اجناس را جواهر ثالث ناميدهسينا، اشخاص را جواهر اولي، و انواع را جواهر ثان

. ولي به جوهربودن هستند از جواهر ثالث                                َواهر ثانوي هستند و جواهر ثانوي ا از جدر جوهربودن أولي 
  )264ص ،4ج ،313ص ،2ج ،1981(ملاصدرا،

شهور ابن سينا از جوهر ارائه شده است، تقسيم م ةكنار اين تقسيمات متفاوتي كه در فلسف در    
شوند. ابن سينا در مواضع ميناميده گانه تبع ارسطو، جواهر پنجديگري نيز وجود دارد كه به 

و... با تفصيل به جواهر پنجگانه پرداخته و بسياري نشنامه علايي ، دانجات، شفامتعددي ازجمله در 
با او  سازد،تفصيل و تبيين برطرف مياز ابهامات موجود در نظريه ارسطويي در اين باب را با شرح و 

-(هيولي)، صورت، جسم، نفس و عقل مي از مادهتفاصيل و تعابير مختلف، جواهر پنجگانه را عبارت 

قبل از پرداختن به عبارات ابن سينا در تقسيم پنج وجهي جوهر، طرح اين مسأله ضروري  داند.
نظر                  ً                                                               است كه آيا اساسا  تقسيم جوهر به چند قسم، حصر عقلي است يا حصر غيرعقلي و استقرائي؟

  شيخ دربارة حصر تقسيمات جوهر چيست؟
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 ،تقسيم جوهر به اقسام پنجگانه آن نظر برخي از فلاسفه ين پرسش، بايد گفت بنابردر پاسخ به ا
بر حصر جوهر به اقسام يادشده وجود ندارد. گونه دليل عقلي بوده است و هيچ فقط براساس استقرا

اما درعين حال همه كساني كه به بحث اقسام جوهر پرداخته اند، سعي بر حصر اقسام جوهر با 
اند. بر اهل فن روشن است كه تلاش ايشان براي حصر جواهر فقط از اين جهت داشته عقلي بياني

اي تفاوت و تمايز گذاشته باشند و درصدد بيان اين معنا نيستند كه است كه ميان اقسام آن به گونه
اما در مورد چگونگي  )32ص ،1386(مصطفوي، . هيچ نوع ديگري از اقسام جوهر قابل تصور نيست

با اشاره به  الهيات شفايمات جوهر بيانات گوناگوني از جانب ابن سينا ارائه شده است. در حصر تقس
هرجوهري يا جسم است يا جواهر پنج قسم هستند؛ «تقسيم پنج وجهي جوهر، چنين مي گويد: 

اگر  جسم باشد يا جزء جسم است يا نيست، بلكه به كلي مفارق از جسم است،اگر غير غير جسم،
شد يا صورت جسم است يا ماده آن. اگر مفارق باشد يا ارتباطي با جسم دارد به اين جزء جسم با

گويند يا از هرجهت مجرد از ماده است كه حركت در جسم مي آفريند كه به آن نفس ميگونه كه 
 - تقسيم پنج وجهي جوهر - شبيه اين رويكرد ).74- 73ص، 1387(ابن سينا، گويند.مي لعق آن به

با اين تفاوت كه در آن طبقه بندي، ابن سينا عقل و نفس را به  ،نيز وجود دارد تنجادر الهيات 
گفتني است  )200ص ،الف1364(ابن سينا،. عنوان صورت مفارق بسيط، يك جوهر تلقي كرده است

اين نظر در بين كه تقسيم پنج قسمي در ميان فلاسفه از شهرت بسياري برخوردار است. تاجايي كه 
نيز به چشم مي خورد. به عنوان نمونه، علامه طباطبايي جوهر را پنج قسم دانسته آثار متأخرين 

). سبزواري نيز همين تقسيم بندي را 117ص ب،1417 ؛ همو،90ص الف،1417(طباطبايي،. است
). ملاصدرا در برخي از آثار و نوشته هاي خود، همين طبقه 131ص تا،. (سبزواري،بيپذيرفته است

پيروان  ).47ص بي تا،؛ همو، 234ص ،4ج ،1981(ملاصدرا،. اختيار كرده است بندي پنج وجهي را
 اندنيز به تبع پيشوايان خود، همين تقسيم بندي را پذيرفته و در آثار خود بيان كرده حكمت مشا

  ).41ص ،1373لوكري، ؛ 215ص ،1427(طوسي،
شود. او نج وجهي خلاصه نميبه طبقه بندي پ ،ما ديدگاه ابن سينا در باب حصر تقسيمات جوهر    

 تصريح كرده است؛  - ورت، جسم و عقلماده، ص- در برخي مواضع، به چهار قسمي بودن جوهر
 د:نويسم جوهر پرداخته، ميبيان اقسا ، ضمن تعريف جوهر و عرض، بهعلايي ةدانشنامازجمله در 
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ت. و ديگر چون اصل كه طبيعت آتش اندر وي اس »هيولي«پس جوهر چهارگونه است: يكي «
(از ماده و صورت) چون تن آتشي و  طبيعت آتش و سوم مركب ، چون حقيقت آتش و»صورت«

ايستاده از تن و چون عقل و پيداكردن حال آن گوهر كه تن است و به تازي  چهارم چون جان جدا
وجهي را در جاي  ابن سينا نظير اين حصر و تقسيم چهار )74ص ،1360(ابن سينا، ».جسم خوانند

جوهر بر چهارگونه است: جوهر يا اينكه در موضوعي نيست در ماده هم نيست و يا « يگر نيز دارد:د
اينكه در ماده است. قسم اول بر سه گونه است يا اينكه اين جوهر ماده است و يا صاحب ماده و يا 

كه همان ( جوهر بر چهارگونه شد: ماهيت بلاماده ،. بنابرايناينكه نه ماده است و نه صاحب ماده
(كه همان  (كه همان هيولي است) و صورت در ماده نفس و عقل مفارق است) ماده بلاصورت

 ،ب1400(ابن سينا،.» (كه همان جسم است) صورت جسميه است) و مركب از ماده و صورت
). برخي از گزارشات متكلمان اسلامي مثل غزالي و فخر رازي، حاكي از همين تقسيم چهار 62ص

همين  )18ص ،1373رازي،؛ 143ص ،1961غزالي،(. است - صورت، جسم و عقل ده،يعني ما- وجهي
 ،1349(بهمنيار،. تقسيم بندي چهارگانه در آثار بهمنيار و خواجه نصير طوسي نيز مشهود است

توان به ينظر ابن سينا، بهمنيار و خواجه نصير م در جمع بندي) 706ص ،1370طوسي، ؛303ص
 دانند؛از نفس و عقل مي م چهارم در تقسيم بندي خود را معنايي اعمقس اين نتيجه رسيد كه آنان

چراكه معتقدند نفس ناطقه انساني كه قابليت درك كليات را دارد بايد موجودي مجرد از ماده باشد. 
توان به از باب نمونه، مي ،هاي ديگري نيز وجود دارددر مورد حصر تقسيمات جوهر، ديدگاهاما 

جوهريت مجردات را نفي  اشاره نمود كه گاهيثار برخي از متكلمان و فلاسفه تقسيم ثلاثي در آ
 ؛2، ص1370(جرجاني، اند(ماده، صورت، جسم) منحصر دانسته كرده و جوهر را تنها  در سه قسم

هيولي را انكار كرده و تقسيم جوهر را سه ضلعي  ياشيخ اشراق نيز ماده  )247ص ،1371ابن سينا،
  )74ص ،1355وردي،سهر(. دانسته است

  
 موضع ابن سينا درمسألة جوهريت خدا

از ديگر مباحث مهمي كه در بحث از مقولة جوهر مطرح مي شود اين است كه بنابر تعاريف     
جوهر، آيا خداوند نيز جوهر است؟ آيا مباحث مختلف جوهر شامل واجب تعالي نيز مي شود؟ 
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به اينكه تعريف مشهور جوهر، معطوف به موجود  توضيح مطلب و تبيين مسأله اين است كه با توجه
آيد كه واجب تعالي نيز وجودش لافي موضوع است، يعني لافي موضوع است، اين شبهه پيش مي

  هم موجود است و هم در موضوع نيست، پس وجود واجب نيز تحت مقوله جوهر است.
     رب ما «گويد: د كرده، ميضمن طرح شبهه فوق، جوهر بودن واجب تعالي را ر اشاراتابن سينا در 

  َّ                                                                                ظن  أن معني الموجود لا في موضوع يع م الأول و غيره عموم الجنس يقع تحت جنس الجوهر و هذا 
  )25، فصل4، نمط1403(ابن سينا،» خطأ!.

شود، پس چه بسا گمان برند كه معناي موجود لا في موضوع، واجب الوجود را هم شامل مي    
شود. و اين خطاست؛ زيرا هستي لا في موضوع كه براي ر واقع ميواجب الوجود تحت معناي جوه
قصد شده است. يعني مراد ماهيتي » موجود بالفعل لا في موضوع«جوهر تعريف شده است از آن

                                                                                         است كه در مرحلة وجود، نيازمند موضوع نباشد. و واجب را ماهيتي زائد بر اني تش نيست. به عبارت 
است، ولي در مورد واجب تعالي، به » شيء له الوجود«وهر به معني در تعريف ج» موجود«تر، دقيق

     ً                     صريحا  و به نحو مستدل بيان  التعليقات،معناي چيزي كه براي او وجودي باشد، نيست.ابن سينا در 
             ُ       ُ                            ٍ        الجوهر حقيقيت ه ماهيت ه و ما لا ماهية له فليس بجوهر ، فواجب  «كرده كه خداوند، جوهر نيست: 

)جوهر حقيقتش، ماهيت اوست. (جوهر داراي ماهيت 186، ص1411(ابن سينا،                 ٍ الوجود ليس بجوهر .
است) عكس نقيض اين مقدمه چنين است: چيزي كه ماهيت ندارد، جوهر ندارد، بنابراين، واجب 

  الوجود، جوهر نيست.
شيخ در موضع ديگري از آثار خود، به تبيين اين مطلب پرداخته و از طريق نفي ماهيت از ذات     
جوهر آن است كه وي را «گنجد: يك از مقولات نميجب تعالي اثبات مي كند كه وجود او در هيچوا

                                                                              ماهيتي است چون جسمي و نفسي و انساني، و آنچه وي را ماهيت جز اني ت نيست، وي جوهر 
                                               َ                            َ            نيست. بنابراين، واجب الوجود نه جوهر است و نه عر ض. اما اينكه واجب الوجود، عر ض نيست، خود 

ر است؛ زيرا واجب الوجود اندر چيزي نيست. اما واجب الوجود جوهر نيست؛ زيرا هر چيزي كه ظاه
جوهر است جنس است و واجب الوجود جنس ندارد. پس واجب الوجود اندر هيچ مقولتي نيست؛ 

             َ                                                          ها را وجود عر ضي است و زيادت بر ماهيت و بيرون از ماهيت، در حالي كه واجب زيرا همه مقولت
  )113، ص1360چنين نيست. (ابن سينا،الوجود 
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                                                                                         اين موضع گيري ابن سينا در رد  جوهر بودن واجب تعالي، آثار و لوازم كلامي و عرفاني نيز در پي 
با تأثيرپذيري از رويكرد سينوي، متكلمان و فلاسفه اسلامي  ،به نحوي كه در زمان ملاصدراداشت. 

تبديل به   دانند و برهان صديقين ستي ميخدا را وجود محض و عاري از هرگونه ماهيت و چي
كه  نه آن (واجب الوجود)، شود كه براساس آن خود وجود است كه ضرورت وجود دارد برهاني مي

واجب دانستن   شاهد يكي ،صوفيان ةدر نظري . همچنين،بايد چيزي باشد كه واجب الوجود باشد
رها محدود به چيستي در جهان خارج جوهچراكه  ؛با وجود و انكار جوهر بودن خدا هستيم تعالي

قيصري  فصوص ةدر مقدم) 13، ص1386(لگنهاوسن، كه خدا نامحدود است.  هستند و حال آن
قيصري استدلال  دلايل متعددي بر اين ديدگاه ارائه شده كه خدا وجود است و جوهر نيست.

د آن را با خدا ض نيست و باي              َكند كه وجود عر  كند كه وجود جوهر نيست و سپس اثبات مي مي
  )31، ص1375(قيصري،) 12(.يكي دانست

نوعي رويكرد مزبور  ،ي ديدگاه ابن سينا در باب جوهرنبودن خداو عرفان يكلام لوازمنظر از  صرف    
شده  بناتوحيد محور سلام بر اساس تعاليم اچرا كه  دارد؛ نيزو معارف اسلامي  هاآموزههماهنگي با 
از طريق ارتباط و پيوستگي وحدت با وجود، ما را به تصديق و  خدا، يگانگيبر  شديد است.تأكيد

خداست  ،محض صرفيعني اين ديدگاه كه وجود  دهد؛ الهي سوق مي خالص تأكيد شديد بر وجود
 ي نظرياين است كه چارچوب ي ابن سينا،اصلي ادعا ةفايد. و خدا بيرون از چارچوب مقولات است

اي نظير براهين اثبات  چارچوب به موضوعات كلامي  كند و اين ميبراي متافيزيك كلامي را فراهم 
شكل  آن، امثالشر و  ةرابطه ميان خدا و جهان و خدا و انسان، مسأل ماهيت صفات خدا، خدا،
  )14، ص1386. (ر.ك: لگنهاوسن،دهد مي
  

 جمع بندي و نتيجه گيري

ر چند مورد خلاصه و جمع بندي توان نتايج و يافته هاي اين پژوهش را داز آنچه گذشت مي    
  نمود.

معرفتي جوهر، معلوم گرديد كه اجماع و اتفاق  - . باتوجه با تنوع آراي فلاسفه و سيرتطور تاريخي1
نظري در تعريف و چيستي جوهر وجود ندارد. زيرا جوهر در ابتدا به معناي وجود، صورت، ذات و 

ها) كه ماهيات ثابت و ن، بر صورت عقلي (ايدهرفت. در فلسفة افلاطومادة المواد جهان به كار مي
شد. در آثار ارسطو نيز بنابه كاربردها و منظورهاي متفاوت، معاني متعدد قائم به ذاتند، اطلاق مي

داشته ازجمله به معناي موضوع قضايا، وجود و ذات هرچيز، بنياد و حقيقت شي، امر بنيادين و 
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عناي امر ذهني و ايدة مؤلف ازچند ايدة بسيط و نيز به موضوع ثابت در خلال تغيير. بعدها به م
-معناي ماده يا اساس و بنيادي براي كيفيات استعمال شد. اما جوهر در تلقي كانت به منزلة شاكله

شود. در اي پيشيني در ذهن كه وحدت بخش كثرات حسي است، معرفي مياي زماني و مقوله
هاي انضمامي، اشياي محسوس، آبژكت و زقبيل جزئيهاي تحليلي، جوهر بر معاني چندي افلسفه

                        مقو م اشيا اطلاق مي شود.
                                                                                    . باوجود تنو ع مفهومي و معنايي جوهر در حكمت سينوي، تعريفي كه بيش از همه مورد نظر ابن 2

سينا بوده، همان تلقي معروف است: ذات يا ماهيتي كه وجودش در موضوع نباشد. و منظور از وجود 
  وجود در اعيان (خارج) است. در اين تعريف،

- اي نمي. برمبناي ابن سينا، تعريف جوهر و عرض نفسي است نه نسبي. بدين معنا كه هيچ شي3

  تواند هم جوهر باشد و هم عرض.
. از نتايج مهم جوهرپژوهي در حكمت سينوي، كشف مبناي شيخ در مخالفت با حركت جوهري 4

ة جوهر (عدم قبول شدت و ضعف و تقدم و تأخر) است؛ وي براساس قاعدة نفي تشكيك در مقول
 هاي جوهر را عدم قبول حركت دانسته است.يكي از ويژگي

. درآثار فلسفي و منطقي ابن سينا، تقسيمات متعدد و متفاوتي از جوهر ارائه شده كه جهات و 5
وجهي و ها متفاوت است. در بين اين تقسيمات دو وجهي، سه وجهي، چهار ملاك اين تقسيم بندي

گانة جوهر به: جسم، پنج وجهي، جامع ترين و رايج ترين تقسيم، مورد اخير است؛ يعني تقسيم پنج
  ماده، صورت، نفس و عقل.

. در باب حصر عقلي يا غيرعقلي تقسيمات جوهر، معلوم شد كه تقسيم جوهر به اقسام چندگانة 6
صر جوهر به اقسام يادشده وجود ندارد. گونه دليل عقلي بر ح       ً                          آن صرفا  براساس استقراء بوده و هيچ

هرچند كه ابن سينا سعي بر حصر اقسام جوهر با بيان عقلي داشته است، اما بايد مدعي شد كه 
اي تفاوت و تمايز تلاش وي براي حصر جواهر، تنها از اين جهت است كه بين اقسام آن به گونه

وع ديگري از اقسام جوهر قابل تصور گذاشته شود و هرگز درصدد بيان اين مدعا نيست كه هيچ ن
  نيست.
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. رويكرد حكما و متكلمان دربارة مقسم جوهر و عرض متفاوت بوده و اجماع و اتفاق نظر صريحي 7
دراين باره وجود ندارد. برخي چون ابن رشد، مقسم مقولات را وجود به معناي خاص و برخي مانند 

اند. اما ابن سينا، مقسم جوهر و اعراض را ستهخواجه نصير و فخر رازي، آن را ممكن الوجود دان
  ماهيت اشيا قرار داده است.

كند كه وجود                                                                        . درباب جوهري ت خداوند، ابن سينا از طريق نفي ماهيت از ذات واجب، اثبات مي8
                                                          گنجد. بنابراين، از نظر شيخ، خداوند كه اني ت و وجود محض است خدا در هيچ يك از مقولات نمي

  نه عرض. نه جوهر است و
  

  منابع و مĤخذ
، تصحيح احمد خراساني، تهران، دانش نامه علايي)، 1360(ابن سينا، حسين بن عبداالله،  .1

 كتابخانه فارابي.

 (بخش الهيات)، تهران، مكتبه المرتضويه. النجاةالف)، 1364(ابن سينا، حسين بن عبداالله،  .2

ويرايش محمدتقي  بحر الضلالات، النجاة من الغرق فيب)، 1364(ابن سينا، حسين بن عبداالله،  .3
 دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران.

، تهران، دفتر نشر الكتاب، مطبعه الاشارات و التنبيهات)، 1403(ابن سينا، حسين بن عبداالله،  .4
 آرمان.

، قم، منشورات مكتبه آيه االله مرعشي الشفا،منطق)،  1405(ابن سينا، حسين بن عبداالله،  .5
 نجفي.

 ، تحقيق محسن بيدارفر، قم، انتشارات بيدار.المباحثات)، 1371(ين بن عبداالله، ابن سينا، حس .6

، شرح فخرالدين رازي، تهران، موسسه عيون الحكمه)، 1373(ابن سينا، حسين بن عبداالله،  .7
 الصادق.

 ، قم، انتشارات بيدار.رساله الحدودالف)، رسائل ابن سينا، 1400(ابن سينا، حسين بن عبداالله،  .8

 ، قم، انتشارات بيدار.عيون الحكمهب)، رسائل ابن سينا، 1400(نا، حسين بن عبداالله، ابن سي .9
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،تحقيق دكتر عبدالرحمن بدوي، مركز النشر، التعليقات)، 1411(ابن سينا، حسين بن عبداالله،   .10
 مكتب الاعلام الاسلامي. 

سن زاده آملي، تحقيق حسن حالهيات من كتاب الشفا، )، 1387(ابن سينا، حسين بن عبداالله،  .11
 قم،بوستان كتاب.

 ، تهران، حكمت.تفسير مابعدالطبيعه ارسطو)، 1377ابن رشد، محمدبن احمد، ( .12

 ترجمه شرف الدين خراساني، تهران نشر گفتار.مابعدالطبيعه، )، 1367ارسطو، ( .13

 .مركز نشر دانشگاهي ، ترجمه محسن جهانگيري، تهران،خلاق)، ا1364، (اسپينوزا، بنديكت .14
 ترجمه محمدحسن لطفي و رضا كاوياني،تهران، خوارزمي.مجموعه آثار، )، 1380ن، (افلاطو .15

،ضمن دوره آثار فلوطين، ترجمه محمد حسن لطفي،تهران، تاسوعات)، 1366افلوطين، ( .16
 خوارزمي.

پژوهشي دانشكده ادبيات و - ، مجله علمي»جوهر از ديدگاه ملاصدرا«)، 1386اكبريان، رضا، ( .17
 .68- 41،صص51ه اصفهان،دوره دوم، شماره علوم انساني دانشگا

 ، ضمن شرح مواقف، قم، منشورات شريف رضي.المواقف)، 1370ايجي، عبدالرحمن، ( .18

، تصحيح مرتضي مطهري، تهران، دانشكده الهيات و التحصيل)، 1349بهمنيار بن مرزبان، ( .19
 معارف اسلامي.

رحمن عميره، بيروت، عالم ، تحقيق عبدالشرح المقاصد)، 1409تفتازاني، مسعودبن عمر، ( .20
 الكتب.

 قم، شريف رضي. شرح المواقف،)، 1370جرجاني، علي بن محمد، ( .21

، قسمت موجودات، ترجمه پرويز مروج، الهيات طوسي)، 1370(جرجاني، علي بن محمد،   .22
 نيويورك، انجمن تحقيقات در فلسفه و علوم اسلامي.

 هران، انتشارات ابن سينا.، تالفباي فلسفه جديد)، 1348جوادي، ذبيح االله، (  .23

تحقيق استاد حسن  كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد،)، 1427حلي، حسن بن يوسف، (  .24
 حسن زاده آملي، قم، نشر اسلامي.

 ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي، تهران، نشر آگاه.، اصول فلسفه)، 1364دكارت، رنه، (  .25
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 رجمه حسن لطفي، تهران، انتشارات فكر روز.، تاي بر بركليمقدمه)، 1375دنسي، جاناتان، (  .26

، تحقيق حسين اتاي، قم، منشورات شريف المحصل)، 1378رازي، فخر الدين محمدبن عمر، (  .27
 رضي.
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  هايادداشت
1- Power. 
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3- Proximate Possibility of action. 
4- primary quality. 
5- secondary quality . 
6- nominal essence . 
7- real essence. 
8- Substratum. 
9-  individual substance. 
10- substance in general. 
11- Concrete particulares. 
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